
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  فرهنگ شاهنامهنقدي بر 
  

 )دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال(محمد طاهري مبارکه  غلام
 

 شاهنامهچشم دوستداران تهران کتاب المللی  بینچهارمین نمایشگاه و سرانجام در بیست
ایـن کتـاب بـه همـت     . روشـن شـد   ،قـی علی روادکتر به کوشش ، فرهنگ شاهنامهبه 

در دو جلـد منتشـر   و هفت صفحه مقدمـه  و دویست+ صفحه  2222فرهنگستان هنر در 
هـاي   نگـاهی بـه فرهنـگ   «: هاسـت  هایی با این عنـوان  یادداشت مقدمه شامل. است شده

 شـاهنامة «، »را بـر پایـۀ چـاپ مسـکو فـراهم کـردیم؟       شاهنامهچرا فرهنگ «، »شاهنامه
  .»هاي دشوارخوان شاهنامه برخی از واژه«و » فلورانسویس ن فردوسی، دست

هـاي فراوانـی دارد کـه مقالـۀ حاضـر       کاستی ي مؤلف،ها با همۀ کوشش ،این کتاب
و نیـز   »زال و رودابـه «و  »رسـتم و سـهراب  «وار، با محور قرار دادن دو داسـتان   چکیده

ت عمـدة ایـن فرهنـگ    اشـکالا . پـردازد  به آن می  ،)در ترکیبات( »داستان فرود«بررسی 
  : طور خلاصه چنین است به

هاي آن فـراهم آمـده، نـاقص     بدل که بر پایۀ متن چاپ مسکو، و نه نیز نسخه ـ ازآنجایی
  .شد گذاشته می فرهنگ شاهنامه براساس چاپ مسکواست و بهتر بود نام آن 

  . ها و ترکیبات چاپ مسکو را نیز ندارد بسیاري از واژه ـ
  . هماهنگی نیستفرهنگ یکدست و  ـ
  . است که در یک فرهنگ تخصصی لازم و ضروري نیست هایی در این کتاب آمده واژه ـ
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 فرهنگ شاهنامهنقدي بر  نقد و بررسی       
 

جا به آن خدشه وارد کـرده و تنهـا بـر حجـم کتـاب       هدر بسیاري موارد تکرارهاي ناب ـ
  . است افزوده

  . بار اساطیري خالی است این فرهنگ به تمامی از ـ
  .ها درست نیست نی آندارد که معا ها و ترکیباتی واژه ـ

  .شود در ادامه برخی از این اشکالات بررسی می
  باساز

 ـ: یافته آراسته و سامان  ن نامـه و خلعـت   يچن
  .ساز چندان سوارببردند با/ ار يشهر
  ودسـتگاه و   بـا دم «، »باسـاز «تـر   معناي دقیـق

  . است  »برق بردنو پرزرق
  وکم بیش

 هرچه ؛چیز  همه کم و زیاد؛ هرچه هست؛ 
  .باید
 »ها و درجات  به رتبه زیردر بیت  »کمو بیش

ران به هم ينشستند با شاه ا: لشکریان توجه دارد
  .کمو شيبزرگان لشکر همه ب/ 

  تخم بد

 دار يهان ناپاين است گيچن: دانه و بذر بدي /
  .برو تخم بد تا توانی مکار

  بـه معنـاي   » کاشـتن  تخم بـد «بیت باید زیر
یا زیر » تبهکاري ورزیدن«و  »بدي کردن«کنایی 

  .آمد می» بدي«به معناي  »بد«
  1خاور

 چـو  : گـاه  مغـرب و غـروب  //  شرق؛ مشرق
بـه بـالا همـی    / گنبد بگشـت   د تابان زيخورش

؛ )168 ص/  4شــا، ج ( ســوی خــاور گذشــت
تی همـی  يز گ/ د يسوی باختر شد چو خاور بد

 ).84 ص/  7 شا، ج( ديرای رفتن گز

 کلیـف خواننـده روشـن    ، تشاهد در دو بیت
. »مغرب«است یا » مشرق«، »خاور«شود که  نمی

است » مغرب«یقین  ت نخست بهکه در بی درحالی
ــ«و در بیــت دوم  ــه و » مشــرق«را  »اخترب گرفت

گونه که در ذیـل واژة   ؛ همان»مغرب«را  »خاور«
  . اند  آورده »باختر«

  خمیده

 بـا فشـردن    تواند صفتی پهلوانی باشد که می
گیـرد تـا    خیـزي مـی   رکاب، حالت نـیم  پاي در

تر از حالت نشستۀ او  ضربۀ گرز او بیشتر و قوي
قیدي باشد » خمیده«بر زین اسب باشد و شاید 

ــرا ــردش  ب ــه گ ــت دادن و ب ــونگی حرک ي چگ
ز / ده بزد بر برش يعمودی خم: عمود آوردنِدر

  .فتاد ترگ از سرشيرو بين
 والی اند ت سرایی کرده هایی که داستان در کتاب

ی در رپی بودن حوادث داستان، نقش مهمد و پی
. شناخت و درك عناصـر و ماجراهـاي آن دارد  

براي نمونه همین بیت است کـه بایـد حـوادث    
پیش از بیت را در نظر بگیریم تا بتوانیم معنـاي  

رسـتم و سـهراب در   . را بفهمیم »عمود خمیده«
هـا و فنـون و    تن همـۀ سـلاح   به تن میدان جنگ

گیرند، اما نتیجۀ نبرد به سود  کار می را بهترفندها 
گرفتند زان پس عمـود  : کس نیست تا اینکه هیچ
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يـرو  ن غمی گشت بـازوی کنـدآوران ـ ز   / گران 
 ان و گردان دژميپادمان باد/ عمود اندرآورد خم 

که یابد تا این نبرد ادامه می ).223 ، ص2 شا، ج(
ان و ناگه» به سستی رسید این از آن، آن از این«

تـن، رسـتم بـه     به هاي تن برخلاف معمول جنگ
سپاه تـوران، و سـهراب بـه سـپاه ایـران حملـه       

بـا  . در هنگام غروب آفتاب استکنند و این  می
م و سهراب هر دو به سپاه رست ،رسیدن شبفرا

 گردند تا در سپیدة فردا دوباره جنگ میخود باز
در اینجـا رسـتم، کـه بـه     . تن را ادامه دهند به تن
پرسد که در هنگام  ه خود بازگشته، از گیو میسپا

غروب آفتاب که سهراب به سـپاه ایـران حملـه    
به ... هد کهد گیو پاسخ می .کرد، چه اتفاقی افتاد

ده بـزد بـر   يعمودی خمو ... ور شد طوس حمله
و ایــن . فتـاد تـرگ از سـرش   يرو بي ـز ن/ بـرش  

اشـاره بـه همـان     ،جنگ بوده ۀواقع چون ادامدر
  .رو عمود اندرآورد خميز ن: هبیتی است ک

عمــود «نخسـتین بـار شـادروان مینـوي بـه      
هـاي   از تعبیر: ستا اشاره کرده و نوشته» خمیده

که جاآناما از... دورازذهن شاهنامه بوده و هست
 ...است ایـن را نیـز نوشـته کـه     بسیار دقیق بوده

بیـت  (شـود   عمود گاهی بر اثر ضربت خم مـی 
ا قیدي بـراي نیـرو   توان خمیده ر و نیز می) 691

محسوب داشت که رواقی این گفتـۀ مینـوي را   
انـد   هـم نوشـته   انـوري و شـعار  . صفت گرفتـه 

: هـم نوشـته   یاحقی. »مفهوم کلاً روشن نیست«
خـالقی  . »رز بـوده شاید عمود خمیده نوعی گ ـ«

آن را اهدي از طبـري  ه بـه ش ـ مطلق نیز با توج ـ
  .نوشته» نوعی گرز سرخمیده«

  خواسته

 جب رفاه و تنعم شـود؛ ثـروت؛   آنچه که مو
  .دارایی؛ مال

 دي مانند این شاهد، معنـا  که در موار حالیدر
د از برش گرد ماه يکی سرو دي: آید نمیجور در

بـا و گـوهر   ينهاده به مه بر ز عنبر کلاه ـ بـه د  / 
  .سان بهشتی پر از خواسته به/ اراسته يب

جـا در وصف رودابه است و در این بالا دو بیت 
به معنی  نیست، بلکهبه معناي مذکور  »هخواست«
  .است  »باب میل« و» آنچه دل بخواهد«

  افروز دانش

 دانـش از او فـروغ    دانا و خردمند؛ کسی که
فردوسی بر ایـن  «بخش دانش؛  گیرد؛ روشنی می

باور است که مرد جنگـی خردمنـد و خـردورز    
  اما در ایـن بیـت،    ،)41 ص/  2 شا، ج( »نیست

منـدي و پهلـوانی را بـا هـم     هر دو صفت، خرد
انـدر زمـان    يامد همب): تأکید از ماست. (آورد می

 ج  شا،( جوی افروز پرخاش ل دانشي/ ش اوی يپ
  ).105ص /  2
  نیست، بلکه بـه   »افروز دانش«ایراد در معناي

اظهار نظري است که دربارة باور فردوسی کرده 
فردوسی بر این باور است کـه مـرد جنگـی    : که

، 2 ، جشـاهنامه و به  ،خردورز نیست خردمند و
ارجاع آقاي رواقی به بیتـی  . ع دادهرجو 41 ص

است که مربوط به داستان افراسیاب و اغریـرث  
است که اغریرث از آمل بـه   است و آن هنگامی

ــتهري باز ــل   ،گشـ ــتور و میـ ــرخلاف دسـ و بـ
ایـن  . اسـت  بند را رها کردهدر افراسیاب، ایرانیانِ

ب بـه اغریـرث اسـت کـه     ابیات از زبان افراسیا
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که جای / بفرمودمت کای برادر بکش : گوید می
د سـر  ي ـايست هنگام هش ـ بـه دانـش ن   يخرد ن

د به جنگ اندرون آبروی ـ سـر   ينبا/ جنگجوی 
ن يامخت کيکه هرگز ن/ مرد جنگی خرد نسپرد 

که لختی / اب ين داد پاسخ به افراسيبا خرد ـ چن
دوسـی  بینـیم کـه فر   مـی  .د همی شرم و آبيببا

مـنش و نـوع نگـاه افراسـیاب را      ر،تفکّ درواقع
مگـر در   .نیستآن باور فردوسی  و گوید میباز

داستان براي نشان دادن شخصـیت افـراد نبایـد    
  هاي آنان را نشان داد؟ ها و واکنش کنش

  بند دست

 1 . ،رشته یا بند و ابزاري که از فلزي گرانبها
راي کنند و ب ـ هاي قیمتی، درست می گاه با سنگ

بزرگــان : بندنـد  زینـت و تـزیین بــه دسـت مــی   
 ش کاخ بلنديدند بر پيکش/ بند  کشورش با دست

بند  پرستار پنجاه با دست؛ )234ص  / 1شا، ج (
ص  / 2 شـا، ج ( افروز تخت بلنـد  ش دليبه پ/ 

بگیرند گروهی که دست یکدیگر را . 3)... 208
جمعـی بـه رقـص و     صورت دسته وار به و حلقه

به رخ / بند  بر شاه رفتند با دست: ندشادي بپرداز
؛ )332 ص/  7 شـا، ج ( ه بالا بلندبچون بهار و 
ببردند تا / بند  ک دستيهر حجره  به هر شب ز

  ).375 ص / 7 شا، ج( دل ندارد نژند
  شـاهد آمـده، بـه     1دو بیتی که براي تعریف

ذکـر   3همان مفهومی است کـه بـراي تعریـف    
کی بزم سـهراب و  زیرا در هر دو مورد، ی ،شده

دیگري پیوند زال و رودابـه اسـت و بزرگـان و    
: بنداري نیز نوشته. اند پرستاران به رقص پرداخته

. و قدام تخته خمسون و صیفه یرقصن بالدستبند

دسـتبند اشـاره     کوب نیـز بـه رقـص    دکتر زرین
  .)1382 یدنلوآ ←( است کرده

  دل باز جاي آمدن

 را همه باز  دل آمد سپه: جاي خود برگشتن به
  .سراسر همه رزم کردند رای/ جای 
    ــاکوي ــا ک ــگ ب ــوچهر از جن ــراي من ســام ب
گوید که هنگام پیروزي بـر او دل سـپاه بـاز     می

یعنـی  » بـاز جـاي آمـد   «اینجـا   .است جاي آمده
دلشـان قـرص و محکـم    « و» ترسشان ریخـت «

  .»شد
  2زنگ

 بـه سـاعت از آن   : پاك و درخشان و شفاف
نه سـاخت روشـن چـو    يی آکي/ رنگ  رهيآهن ت
  .زنگ
 بلکه اسم است،  ،در اینجا زنگ صفت نیست

بـر مبنـاي معنـاي    . است به واقع شده چون مشبه
ي ا آینــه« :شــود ایشــان مصــراع دوم چنــین مــی

که  درحالی  »خت روشن مانند پاك و درخشانسا
را بـه معنـاي    »زنگ«) 1382( عبدالقادر بغدادي

  .است آورده» شعاع آفتاب و ماه«
  ژیان

 همی مژده دادش که : غرنده؛ خشمگین
  .ان کرد کوتاه چنگيز گور ژ/ پلنگ  جنگی
 چون سیندختاین معنا درست نیست ، 

است و حالا نزد رودابه  مهراب را آرام کرده
) پلنگ جنگی(دهد که پدرش  برگشته و مژده می

. است چنگ کوتاه کرده) گور ژیان(از رودابه 
این بیت به معناي  در »ژیان«باید افزود که 

چون رودابه در . است» درمانده«و  »اندوهگین«
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غرنده و یا  ،موقعیتی نیست که نسبت به پدر
شد بلکه این مهراب است که خشمگین با

  .خشمگین است
  سرکشی

  ــام ــی و ن ــد  : آوري بزرگ ــه خوانن ــارم ک چه
 همان دسـت ورزان ابـا سرکشـی   / اهتوخوشی 

  ).40 ص/  1 شا، ج(
 شـود  لّف، مصـراع دوم مـی  طبق تعریف مؤ :

آیا بهتر . آوري و بزرگی ورزان با نام همان دست
با = (» سرکشیابا«صورت ترکیبیِ  نیست آن را به

و  »نروزیربِـار «بخـوانیم و بـه معنـاي    ) سرکشی
  بدانیم؟» نیرومند«

  فغان برکشیدن

 د و زان پس يبخند: ناله و گریه سر دادن
  .ديشن ه چو آواز رستميطلا/ د يفغان برکش

  باید پرسید مگر گیو دیوانه است که وقتی
آنگاه  ،شنود نخست بخندد صداي رستم را می
  ناله و گریه سردهد؟

  ]از[گشته شدن 

 ز تـوران  : رو برتافتن؛ دور شدن؛ زایل شدن
بخـت گردنکشـان    سر/ فراوان سران کشته شد 

  ).163 ص/  2 شا، ج( گشته شد
 آمد  می »سر گشته شدنِ«مدخل  زیرِ بیت باید

است و نیز بیـت دیگـر در    که در فرهنگ نیامده
شان کـه   چنان بد گمان: داستان رستم و سهراب

کـه  . سر نامداران همه گشته شـد / او کشته شد 
اگر بخواهیم آن را با توجه به معنایی که رواقـی  

: شـود  آورده، معنی کنیم مـی » گشته شدن«براي 
نظـر   کـه بـه  » سرنامداران دور شد، زایـل شـد  «

آشـفته و  «ي بهتر در اینجـا  معنا. آید درست نمی
  .است» شده پریشان

  یال

   پـر از روغـن گـاو    : قد و بالا؛ بلنـداي انـدام
که   لسوف سترگ  ـيفرستاد زی ف/ جامی بزرگ 

و  ان و بريسرون و م/ بمال ها در ين را به انداما
  .اليپشت و 
  است» گردن«به همان معناي  »یال«در اینجا .  

  
   .هایی که آوردنشان در یک فرهنگ تخصصی لازم و ضروري نیست واژه ـ

  . بینیم ها را می این واژه فرهنگ شاهنامه 1589و  1588با نگاهی به دو صفحۀ 
  .سرور ورزیدن شادي کردن

در حـال شـادمانی و خوشـی و     کنـان  شادي
  .خرمی

  .زیردست؛ دستیار شاگرد

  .حاکم؛ چیره؛ بزرگ و سرور شاه
دو بیـت شـاهد   (شهریاران و پادشاهان  نشاها
  ).اند آورده

سوادي را سراغ دارند که معناي  زبان، حتی بی باید از دکتر رواقی پرسید کدام فارسی
بـه معنـاي دیگـري     »شـاه « شاهنامهاگر در  .را نداند... و »شادي کردن«، »شاگرد«، »شاه«
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 »شاه«شت، حال چه رسد به اینکه آمده بود، آوردن شاهد براي آن توجیه دا» داماد«مانند 
شـادي  «تـر   را هم بیاورند و از همه شگفت »شاهان«بیاید و پس از آن صورت جمع آن 

هـا کـه تعـداد     گونه واژه اگر این. »سرور ورزیدن«زبانان معنا کنند  را براي فارسی »کردن
 هـا،  آن تفضیلی در کنار صورت سـادة  هاي تمانند صف در این کتاب فراوان است،  ها آن

  .کرد دي به یک جلد تقلیل پیدا میحتماً این فرهنگ دوجل ،آمد نمی
  

  جا ـ تکرارهاي نابه
توانست زیر  هایی که می ها و ترکیب گاه شاهدهاي شعري و گاه واژهفرهنگ شاهنامه در 

  مانند. است یک عنوان قرار گیرد، تکرار شده
  .جامۀ جنگ خفتان رزم  .پوشش ویژة جنگ خفتان جنگ

  است و دیگري نه؟ بوده» ویژه«راستی یکی از این دو  آیا به
هـایی   جامه و دیگر پوشش: خلعت خسروانی

  .چون کلاه و دستار شاهانه
ــه و تحفــه و مــال و : خلعــت خســروي هدی

  .چیزهاي شاهانه
هدیه و « ،»خلعت خسروي«است و » لباس و پوشش و جامه« ،»خلعت خسروانی«و آیا 
  ؟ »...مال و

 فرهنـگ شـاهنامه  دهندة وضـع کـل    خوبی نشان تواند به این دو صفحه میشاهدهاي 
  . باشد
  

  ترکیبات ـ
را برگزیـدیم تـا نشـان     )1376فردوسی  ←(» داستان فرود«براي نمونه برخی از ترکیبات 

  :است نیامدهفرهنگ شاهنامه دهیم هنوز بسیاري از ترکیبات در این 
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  به بیشی ماندن
/ د واد بزرگـان ب ـ کسی کز نژ: همت ماندنبلند

به بيشی بماند سترگ آن ب32ص ( دو(.  
  داستان زدن به کام کسی

: مطابق میل کسی سخن گفتن و رفتـار کـردن  
بـه کـام کسـی    / دل بنده بايـد بـدن    کام چو بی
  ).32ص ( ها زدن داستان

  مرجان کردن ]را[دل سنگ 
تن تـرک  : دل سنگ را خونین و داغدار کردن

ز خـونش دل سـنگ   / جـان کـنم    بدخواه بـی 
  .)61 ص( مرجان کنم

  دوده و انجمن را درفشان کردن
بـدو  : شادمانی و سربلندي خاندان شـدن  ۀمای

درفشان کنـد دوده  / زن ررای تو ای شي: گفت
  .)40ص ( و انجمن

  کژ گشتن سپهر
/ گردد سپهر  از افراز چون کژّ: بداقبالی ]کنایه[

  .)40ص ( کار آيد از بن نه مهر نه تندی به
  کس راهنما بودنکر

  )راهنما بودن کرکس(
]پروازي کرکس را داشتنتیز] جازم :  مگـر پـر 

کرکس بوگرنه بر آن دژ که پويد / د رهنمای و
  ).58 ص( به پای؟

  لشکر کشیدن شب بر چرخ
]چـو خورشـيد   : شـدن آسـمان   تاریـک  ]جازم

شب تيره بر چـرخ لشـکر   / تابنده شد ناپديد 
  ).61ص ( کشيد

هـا   ایـن  )1376فردوسـی   ←(» داسـتان فـرود  «نگاهی کوتاه و گـذرا بـه   با توجه به و 
بسـیاري از  . سـنجید  شـاهنامه هاي  توان نسبت به کل بیت هایی اندك است که می نمونه
  است، مانند ها و ترکیبات دیگر نیز در این فرهنگ نیامده واژه

  آزار بی
/ روا باشد اکنـون کـه بردارمـت    : بدون آسیب

  ).144ص / 1شا، ج ( و آرمتآزار نزديک ا بی
  خورشید از گنبد گشتن
تهمـتن  / چو خورشيد تابـان ز گنبـد بگشـت    

  .)239 ص/  2 شا، ج( نيامد به لشکر ز دشت
  دامن کشیدن شب

چو خورشيد گشت از جهان : گستردن تاریکی
  .شب تيره بر دشت دامن کشيد/ ناپديد 

  کار گفتار بی
وی به هستيش بايد که خستو ش ـ: گفتار بیهوده

  .ز گفتار بی کار يکسو شوی/ 
  همانا

  .ستا آمدههاي فراوانی  در بیت
  همی

همانـا کـه   / همی پيلتن را بخـواهی شکسـت   
 ).40ص /  1شا، ج ( آسان نيايد به دست
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 ۀ فـراوان هایی که در این فرهنگ وجـود دارد بـه آن لطم ـ   یکدست نبودن و ناهماهنگی
برخـی از  «، دکتـر رواقـی در بخـش    وسـه  طور نمونه در صفحۀ یکصدوسی به. است هزد

 شـاهنامه است که مصححان  هایی اشاره کرده به بدخوانی» خوان شاهنامه هاي دشوار واژه
... انـد و  خوانـده » برگشـت بـاد  «، که دیگران آن را »پرگست باد«اند، مانند  دچار آن بوده

مقدمـه آورده   ها کـه در  اما برخی از این واژه. ها ، و جز آن»گوانجی«جاي  ، به»گرانجی«
  :آمده» داستان لهراسب«که در » برجاس«است، مانند واژة  در متن نیامده

  که اکنون هنرها نباید نهفت    نهادند برجاس گشتاسب گفت
)46ص /  6ج (  

  :در داستان سیاوشو نیز 
  به میدان پرخاش ژوبین نهند    بفرمود تا تخت زرین نهند
که آن را » برجاس ژوبین نهند] و[به میدان «اند  دهکه مصراع دوم را این گونه تصحیح کر

گونـه   را، کـه ایـن  ... »مپال«و » منال«اند و نیز  آورده» پرخاش«و نه زیر » برجاس«نه زیر 
  . است موارد یکدستی فرهنگ را مخدوش کرده

هاي برجستۀ این فرهنگ نبودن بینش اسـاطیري در تـدوین و نگـارش آن     از کاستی
تـوان نشـانی از توجـه بـه      اي نمی صفحه 2222اي از این فرهنگ  در هیچ صفحه. است
شـود هشـت    چگونـه مـی  . شده در حماسۀ ملی را بیابید هاي تنیده ها، باورها و رگه آیین

از «ها آورد، اما هـیچ سـخنی دربـارة     و ترکیبات آن» گذشتن«و » گذاردن«صفحه دربارة 
اساطیري دارد و جزو الفبـاي  که مفهومی صددرصد » از رود گذشتن«و یا » آب گذشتن

کـه از آب  » فریدون و کیخسرو«هایی مانند  شناسی است، آن هم در اوج داستان اسطوره
خفتانی از پوست ببر که رستم «: نوشت» ببر بیان«شود دربارة  گذرند، نگفت؟ مگر می می

ی، ، ولی دربارة مفهوم دقیق آن که اسـتادانی ماننـد ماهیـار نـوای    »پوشید هنگام جنگ می
 ، ص1372(ویژه خالقی مطلـق   بهار، محمود امیدسالار، شاپور شهبازي، مهري باقري و به

هـا را نادیـده گرفـت؟ و چگونـه      اند، سخن نگفت و همۀ ایـن  به آن پرداخته) 342  ـ  275
سخن گفت اما به آیین و باوري ) 26تا  19از ص (هاي آن  و ترکیب »آتش«توان دربارة  می

... سـراي و بـاغ و دشـت و    در به آتش کشیدن پرده... و ایرج وکه پس از مرگ سهراب 
  :اشاره نکرد و تنها گفت که
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آتش در  )چیزي(جایی ] به[آتش اندرزدن 
جایی افکنـدن؛ بـه آتـش کشـاندن؛ سـوزانیدن؛      

  .ویران و نابود ساختن

  :مبنویسیم و در آن بیاوری مثنوی معنويماند که فرهنگی براي  ها درست مانند آن می این
  سالخورده پیر
  مرگ فنا

  :اند نوشته »فر«براي بهتر روشن شدن مطلب مثالی بزنم؛ دربارة معانی 
به کسـی کـه شایسـتۀ آن باشـد     ) ایزد(فروغ و نوري که اهورامزدا . 2. کوه؛ جلال؛ شأن و شوکتشُ. 1

  .اند  ارجاع داده» فر«آن را به  »فره«و در ذیل  .آراستگی و زیبایی؛ شادابی. 3... بخشد می
بـر اثـر   » فـرهّ «: نویسـد  مهـرداد بهـار مـی   . یکـی نیسـت  » فـرهّ «با  »فر«که نخست آن

 بهار(نیروي رابط جهان انسان و جهان خدایان است » فرهّ«... آید دست می خویشکاري به
است که معناي این دو لفظ اندکی  نیز نوشته )81، ص 1369(مینوي . )157  ـ  156 ، ص1376

  .متفاوت است
چنینـی دقیـق    هاي ایـن  و فرهنگشاهنامه آن هم دربارة  2این تعریف شمارة بر علاوه

  :نیست، چون
نیز هست کـه بـه کسـی کـه     » نیرو«تنها فروغ و نور نیست، بلکه موهبت و » فر«. 1

  .شود شرایطی خاص دارد داده می
است گویا این واژه داراي مفهومی زردشتی اسـت،   گونه که دکتر رواقی نوشته آن. 2
. که این واژه مربوط به آیین مهري و زروانی است درحالی. »...اهورامزدا«است  گفتهزیرا 
  .است هآمد» خورشید فر«بارها ترکیب  شاهنامهدر 

هـاي   امیـدواریم دکتـر رواقـی در چـاپ    . عیب باشد باید دقیق و کم شاهنامهفرهنگ 
  .ها را در نظر بگیرد ها و کاستی بعدي این نکته

  
  

 :منابع
، نامة ايـران باسـتان   ،»)خالقی مطلق(هاي شاهنامه  ملاحظاتی در باب یادداشت«، )1382(جاد یدنلو، سآ

  .2 ة، شمار3سال 
  .، تهران، آگاهنخست و دویم ة، پارپژوهشی در اساطير ايران، )1376(بهار، مهرداد 
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  .، به کوشش علی دهباشی، مرکز، تهرانهاي کهن رنج گل، )1372(خالقی مطلق، جلال 
  .، بنیاد میراث ایران، نیویوركهاي شاهنامه يادداشت، )2006(طلق، جلال خالقی م

  .، دانشگاه آزاد، تهرانفرود ةسوگنام، )1379(رادمنش، عطامحمد 
  .، بنیاد نیشابور، تهرانفرهنگ شاهنامه، )1377(شهیدي مازندرانی، حسین 

  .، سمت، تهرانرستم و سهراب  ،)1389(محمد  طاهري مبارکه، غلام
علـی رواقـی،    و توفیـق سـبحانی    ، به تصحیح زالمان، ترجمۀلغت شاهنامه، )1382(لقادر بغدادي عبدا

  .، تهرانانجمن آثار و مفاخر فرهنگی
  .، تهرانسعید حمیدیان، قطره ، به کوششاساس چاپ مسکوشاهنامه بر، )1376(فردوسی 

  .ات فرهنگی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقداستان رستم و سهراب، )1369(مینوي، مجتبی 
  . تهرانچشمه، ژاله آموزگار و احمد تفضلی،  ۀ، ترجمشناخت اساطير ايران، )1368(هینلز، جان 

   
  


